
 
Bi-quarterly Scientific Journal of Family Law and Jurisprudence Journal 
Vol. 31, No. 84/ Spring & Summer 2026 

 

 

Research Article 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doi: 

10.30497/flj.2026.246696.2050 

https://doi.org/10.30497/flj.2026.246696.2050


  0ص.:    / 1404بهار و تابستان  /    82 شمارة  ، 30 دورة   /   پژوهشی مقالة  فقه و حقوق خانواده /   ی علم  دوفصلنامة 

 پذیر در حقوق خانواده موارد مشتبه اعمال حقوقی نیابت بررسی فقهی  

 ۴0۴1/ 50/ 50  ؛ تاریخ پذیرش: 0341/ 40/ 30افت:  ی تاریخ در                                       1* سیدابوالقاسم نقیبی 

 2پورداود حسن 

 3مهدی شکیبی گلهین
Doi: 10.30497/flj.2026.246696.2050 

 چکیده 
چه اعمالی   که . این بپذیرند خاص نیابت  از برخی اش   یا اشخاص ناچارند در برخی از امور خود به اشخاص دیگر نیابت دهند  

اند و ملاک از این معیار بحث کرده   فقها معیار و ضاابیی مخاخا ا.ات.    نیازمند ناپذیرند،  و چه اعمالی نیابت   پذیرند نیابت 

  اندتهد در عم  دانساشار منوط بودن ترتب اثر شارعی بر مبا یا   ، تعلق غرض شاار  به مباشارد در عم  ناپذیر را اعمال نیابت 

پذیر قلمداد  و نیازی به مباشرد او نیست، نیابت شده، بر آن مترتب    ، صرف انتساب آن فع  به فاع  و آنچه اثر شرعی آن به 

عقلا قاب  شاناخت      و .ایر   .ایر  متخارعه تخاری  آن عم ، عرف،   ۀ وابساتگی با مراععه به ادل اند و این وابساتگی یا عد  کرده 

باشاد، تس.ایا اصا  را میابق اصاول    ی ناشادن گفته کخا  و با طرق پیش  ، وابساتگی مح  تردید این ا.ات. در موردی که  

میابق  اند.  پذیری اعمال را برگزیده اند و مخاهور ایخاان، اصا  نیابت رفت از این تردید دانساته ا.اتنباط حک  فقهی راه برون 

و لعاان، رععات از طلاق، طلاق باا ح اااور زو ، طلاق    صااایااۀ ایلا    ی اعرا هاای پووهش در میاان موارد مخاااتباه،  یاافتاه 

  ابتی بخواهد قبول ن  ی کافر   که درصاورتی کند، طلاق زن مسالمان   ابت ی زوعه بخواهد در طلاق خودش قبول ن   که درصاورتی 

 ا.ت.   ر ناپذی ابت ی خلاف شر  بودنش ن     ی دل ظهار به  ولی   ؛ هستند   ر پذی ابت ی عز  امور ن  ی کند، همگ 

 .پذیری ، نیابت فقهی، ضابیۀ  اص ، اعمال حقوقی، حقوق خانواده   :ها کلیدواژه 
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 مقدمه 

ناپذیرند، در  پذیر و برخی دیگر بدون تردید نیابت برخی از اعمال حقوقی، بدون شااای نیابت 

نیاابات باار  هاا محا  تردیاد ا.ااات و فقیهاان در پاذیری آن این میاان اعماالی وعود دارناد کاه نیاابات 

برای شانا.اایی بسایاری    هان ی فق گونه که نظر دارند؛ همان ها اختلاف آن   ی ر ی ناپذ ابت ی ن  پذیری یا 

بودن مال، بری یا بحری بودن صاید، عمدی   مانند مثلی یا قیمی   ، د احکا  شارعی از موضاوعا 

پذیر یا نیابتنیابت   درخصااوص   ، اند کرده  ان ی ضااوابو و معیارهایی کلی ب  ، یا خیایی بودن قت  

در    متقد    ی فقها   معیار اند؛  چنین ضاااابو و معیاری برآمده بیان    درصااادد  ناپذیر بودن عم  نیز 

پی  ا.اتخرا  و   تر شاده ا.ات. رفته کام  و رفته  ، فقه شایعه، د.اتخوش تاییراتی شاده طول تاریخ  

و    ، در پووهخای مساتق  صاورد گرفته آن  شاد   منقح صاورد   ۀ ارائ   عویی تاریخی این معیار و 

ا.اات. با وعود چنین معیاری، باز ه  مواردی  ه  آمد آن   ۀ آخرین نسااخ نوشااتار صاارفا   در این  

  یبه تس.ایا اصالرو فقیهان متسخر  ازاین ؛  ا.ات ها مح  اختلاف پذیری آن وعود دارد که نیابت 

نظر  عکا نیز اتفاقر ب پذیری اعمال ا.ات یا اصا  بر نیابت   نکه ی ا   لکن در ؛  اند پرداخته   باره دراین 

موارد مخااتبه،    درخصااوص پذیری  نیابت عد  یا پذیری  بنا بر همین امر، حک  به نیابت   ندارند. 

که بسایاری از این شاد معلو   فقهی شایعه   تراث در   وعو عسات با  ید.  نما می   ز ی برانگ چالش   امری 

حقوق خانواده و لزو     همچنین اهمیت ویو .  موارد مختبه در بحث حقوق خانواده عای دارند 

نگارندگان را   ، گفته ش ی پ پووهخی با رویکرد   و نیز خل   نظر به ابعاد فقهی این بنیان مبارک امعان 

اه  این موارد در    پذیری بنگرند. به موضاو  نیابت  این حوزه،   بر آن داشات تا ناظر به مساائ  

ظهار، ایلا ، لعان، نیابت از زو  در رععت از طلاق، نیابت از حقوق خانواده عبارد ا.ات از: 

وکالت کافر در تزویج    و  زو  در طلاق با ح اور وی، نیابت زوعه از زو  در طلاق خویش 

 . ان زن مسلم 

  ضاارورد این تحقیق او   ناشاای از این ا.اات که در عصاار حاضاار با توعه به کثرد امور

و پیچیدگی مسائ  حقوقی مخصوصا  برای عمو    ها و تخصصی شدن آن   مادی و حقوقی افراد 

ناپذیر بدل شاااده مرد ، تفویض امور حقوقی به نایباان و وکلای متخصاااا به امری اعتنااب 
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ثانیا  بحث احتیاط در فرو  ا.ات که از بدیهیاد فقه ا.الامی و مرثر در فتاوی و انظار    ؛ ا.ات 

. امور برشامرده مساتقیما  در  . مورد اخیر دلی  اصالی اهمیت این تحقیق ا.ات فقهی فقیهان ا.ات 

  بارهو هرگونه اشااتباهی دراین  رد زوعیت میان زن و شااوهر تسثیر دا علقۀ  انخااا، بقا یا انحلال  

در مسااائ  خانواده و روابو  . احتیاط  شااود می موعب تبعاد ناگوار در روابو زناشااویی افراد  

 کند. ها را بیختر می آن  بار  زناشویی امری ا.ت که ضرورد تحقیق در 

 ق ی تحق   ۀ ن ی ش ی پ 

نیابت»اصا     به موضاو  و  طور محدود  به آثار پووهخای  کتب فقهی و  پیش از این در برخی از 

  و مسااائ  آثار دیگر   مانند ه   ، در این آثار  . پرداخته شااده ا.اات   طور عا  به   در اعمال«پذیری  

شااده و مسااتدل    انتخاب   ، نظر محقق   اعتهاد و   میابق  ، له یکی از دو طرف مساائ عمدتا     ، فقهی 

  الکلا  عواهر ب  حسینی مراغی، کتا نوشتۀ   ن ی العناو کتاب از   توان می   در میان کتب فقهی،  ا.ت. 

به    الق اا   کتاب الله رشاتی و  تسلی  میرزا حبیب   الق اا   کتاب  تصانی  میرزا محمد حسان نجفی، 

 نا  برد.  قل  میرزا حسن آشتیانی  

اعمال    ی شاانا.اات ی در ماه   یی مبنا   دگاه ی چهار د » مقالۀ  به   توان می در میان آثار پووهخاای نیز  

 یبرر.ا» ، مقالۀ  ی نصارآباد   درضاا ی و مج   ی ب ی ابوالقا.ا  نق  د ی .ا  ۀ نوشات  ، ی«ن ی از منظر اما  خم   ی ابت ی ن 

  قانون  35   ماد   2  تبصار به    ی انتقاد   ی اقرار، شاهادد و .اوگند با نگاه   ی ر ی پذ   ی توک   ۀ صای خصا

اثر ،  «وکالت در اقرار و »   محمد عواد صافار به قل   ،  «و انقلاب  ی عموم   ی ها دادگاه   ی دادر.ا ن یی آ 

  اشاره کرد.   ، ی دادمرز   ی مهد   د ی . 

بر نیابتاصا  ثانوی مبنی   نظر گرفتن طرح راهی عدید، یعنی در    ضامن   رو تحقیق پیش در  

با در    شاده ا.ات.   پرداخته   النیابه در حقوق خانواده   به موارد مخاتبه  با نگاهی نو   پذیری اعمال، 

  ،ها مح  تردید ا.اتپذیری آن اعمالی که نیابت   درخصاوص توان  نظر گرفتن میلب فوق، می 

ها حک  کرد. پووهش حاضاار در صاادد  ناپذیری آن پذیری یا نیابت و به نیابت   کرد ق اااود  

به عد  را برر.ای می  قائلان  ادلۀ ،  پذیری بدین صاورد که با فرض نیابت  ؛ انجا  این مه  ا.ات 
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و  پذیری  نیابت عد  حک  به  مورد از ذی  اصاا ، برای اخرا   کند و در صااورد قود این ادله  

 د. کن بقا  در ذی  اص ( می )  پذیری عم  در غیر این صورد حک  به نیابت 

 پذیری یار و اصل نیابت . مع 1

و همراه نَوب، نوبۀ و مناب مصااادر فع  ثلاثی مجرد نابَ،   ( ب   و   ن )  ای عربی از »نیابت« واژه 

شانا.اان این مصادر برای فع  ناب در کلا  عرب  برخی از واژه گفتۀ هرچند به   ؛ ینوبُ ا.ات 

مقامی،   نیابت در لات به معنای قائ    . ( 454، ص 2،   ق   1205 حسااینی، )   وارد نخااده ا.اات 

مثال گفته   برای   ؛ ا.ت و نزول در مح  و مکان و مقا     ( 629، ص 2ق،   1414فیومی، )   وکالت 

ای از عاده ؛  ( 775، ص 1ق،   1414ابن منظور،  )   «ی فلانٌ أی قاا  مقاام عنّی  »نااب    شاااود: می 

اند که در این صاورد  نظران عل  لات وعود قصاد و اختیار را در آن شارط دانساته صااحب 

به    . ( 269، ص 12    ، 1385مصایفوی،  )  اطلاق نیابت صاحیح نخواهد بود   ، بدون قصاد و اختیار 

با  )   ق ایی ، قانونی و  صحت .لب نیابت از مواردی چون نیابت قهری عد  دلی  به ر.د  نظر می 

 عنه در ماهیت نیابت اخذ نخده ا.ت. وعود قصد و اختیار از .وی منوبٌ  حک  قاضی( 

اند که نیاابت دارای معناای خاص  نیاابت، به این نکتاه اشااااره کرده  در تبیین معناای واژه   فقهاا 

  ا.ات ، بلکه شاار  معنای متداول و مر.او  نزد عرف را از این واژه ام اا کرده سات شارعی نی 

 . ( 380، ص 1،   1377روحانی، ) 

 پذیری . معیار نیابت 1ـ    1

، 5،   1392هاشاامی شاااهرودی،  )   ضااابو یا معیار فقهی به معنای ملاک کلی فقهی ا.اات 

صاحت شارط  عد  بری یا بحری بودن صاید، صاحت یا   درخصاوص   فقها برای مثال    ؛ ( 129ص 

عملی   بودن قتا ، عقاد یاا ایقاا  بودن   ی یاا قیمی بودن ماال، عمادی یاا خیاایی ضااامن عقاد، مثل 

به بیان ضااابو   آن،   ، عبادی یا معاملی بودن عم  و صااایره یا کبیره بودن گناه و امثال حقوقی 

 . ( 12، ص 1383فاض  موحدی لنکرانی،  )   اند برای تخخیا و تعیین موضو  پرداخته 
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که )   1اند به کار برده پذیری تعابیر مختلفی  نیابت و معیار  ضااابو    درخصااوص فقیهان امامیه  

   : نکه ای و حاص  عم  میان تعابیر مختل  ایخان عبارد ا.ت از   ، منقّح صورد کلی 

  ریناپذ ابت ی ن ،   آن ا.ات چه ترتب اثر شارعی بر آن، منوط به مباشارد فاع  در انجا آن 

و   شاده، فع  به فاع  بر آن مترتب  ه اثر شارعی آن به صارف انتسااب آن  چ ا.ات و آن 

وابسااتگی با  عد   پذیر ا.اات و این وابسااتگی یا نیازی به مباشاارد او نیساات، نیابت 

قاب  شااناخت   عقلا .اایر   و    .اایر  متخاارعه   ، عرف  ، تخااری  آن عم   ادلۀ مراععه به 

 . ا.ت«

 پذیری اصل در نیابت مقتضای .  2ـ    2

و    ، ده  در فقه وارد شااده این بحث از اهمیت با یی برخوردار ا.اات و از قرن .اایز آنچه در  

ا.ات که اگر با مراععه  موضاو   ا.ات، این   پذیری قرار گرفته نیابت   دربار  فقهی    مباحث محور  

، منوط بودن یا نبودن ترتب اثر شارعی بر آن عم  .ایر  عقلا تخاری  یی عم ، عرف و    ادلۀ به  

 به مباشرد فاع  در آن معلو  نخد، مقت ای اص  در این مسئله چیست؟ 

که   شاود و مخاخا    ود شامگر اینکه خلافش معلو     ؛ پذیری اعمال ا.ات آیا اصا  بر نیابت   

ناپذیری  عکا، اصا  بر نیابت ر یا ب   ،   منوط به مباشارد فاع  ا.ات ترتب اثر شارعی بر آن عم 

و معلو  شود که انتساب عم  به فاع  به تنهایی    شود مگر اینکه خلاف آن اثباد    ؛ اعمال ا.ت 

به  مباشارد فاع  برای ترتب اثر نیسات؛   برای ترتب اثر شارعی بر آن کافی ا.ات و نیازی به 

 کفایت؟ اناطه ا.ت یا عد  عد  تعبیر دیگر اص   

مانند   ای از ایخاان نظر ندارند و عده له اتفاق ئ مقت اای اصا  در این مسا درخصاوص ان  فقیه   

  اندپذیری شاده قائ  به اصا  نیابت   ای دیگر ناپذیری و عده معتقد به اصا  نیابت   صااحب عواهر 

 . ( 235، ص 2ق،   1417؛حسینی مراغی،  ( 377، ص 27تا،   صاحب عواهر، بی ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 3ق،  1420؛  36، ص15ق،  1414؛ علاماه حلی،  154، ص1،  1376؛  153، ص2تاا،  محقق حلی، بینای:  .  1

، 27تاا،  ؛ صااااحاب عواهر، بی17، ص15ق،  1430،  شاااهیاد اول؛  506، ص9ق،  1410؛ مقاد  اردبیلی،  26ص

 .(377ص
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 ناپذیری به اصل نیابت  قائلان . اهم دلایل  2-2-1

  شرعی بر فعل غیر ترتب اثر  عدم . اصل  2-2-1-1

میابق این اصا ، فع  یا ترک فع  دیگران در امور شاخا اصاو   مترتب اثر شارعی نیسات 

و یت دانسات. عد  توان وعه دیگری از اصا   . اصا  مذکور را می شاود مگر خلاف آن اثباد  

بنابراین فع  یا ترک فع  کسای به نیابت از شاخا دیگر اصاو   دارای اثر نیسات مگر خلاف 

 ناپذیری اعمال نیست. و این چیزی عز اص  نیابت  شود آن اثباد  

 . استصحاب اشتغال ذمه 2-2-1-2

میابق این اصا  هر عا تکلیفی بر مکل  ثابت شاد و او این تکلی  را نه با مباشارد بلکه با  

که آیا با عم  نایب ذمه او بری شاد یا هنوز ذمه  شاود می و.ایله نایب انجا  داد، شای حاصا   

مگر اینکه فراغت ذمه با  کرد توان اشاتاال ذمه او را ا.اتصاحاب  ؛ در اینجا می اش مخااول ا.ات 

 ناپذیری اعمال ا.ت. و این همانا اص  نیابت  شود فع  نایب اثباد  

 . اصل فساد 2-2-1-3

مگر اینکه شاار   ندارند؛  و اعتبار شارعی    ند میابق این اصا ، انخاائاد اعتباری اصاو   فا.اد 

اگر در    ی عن ی   ؛ در معاملاد، اصا ، فسااد ا.ات   ، ی دل  ن ی میابق ا د.  کن مقد  صاحت آن را اعلا   

شاود، اصا  فسااد آن ا.ات مگر    جاد ی آن شای ا   ی شارع   حک    اى به لحاظ صاحت یا فسااد معامله 

گفت  ن ی چن  د ی با    ی دل  ن ی میابق ا   ی ر ی پذ ابت ی ن   ۀ ل ئ در مسا. شاود اثباد    ی شارع     ی صاحت آن با د  

امر مخاتبه، آیا صاحیح و مخارو  ا.ات    درخصاوص   ابت ی ن  مت امن   شاود که معامله   د ی که اگر ترد 

مخارو  و فا.اد ا.ات مگر خلافش   ر ی غ   ی ا معامله  خیر، طبق اصا  فسااد باید گفت چنین  ا ی 

 . شود اثباد  
 . ظهور امر در مباشرت 2-2-1-۴

  مقت ااى امر به آن عم ، ظهور صایاه امر رد گی دلی  اگر عملى متعلق امر شاار  قرار   ن ی میابق ا 

. د کن   ان ی به را خودش ات مور، مسمورٌس شاخا م   نکه ی امر ظهور دارد در ا  ی عن ی   ؛ مباشارد ا.ات   در 

در    ی ا نه ی که قر   ی ظهور ا.ات و مادام   ی اصا  لفظ   ی به نحو مباشارد مقت اا   به مسمورٌ  پا اتیان 

  نااپاذیرینیاابات باه  باایاد د لات کناد    نیاابات و    ب یاباا تساااب   ماسمورٌباه   ان یاات   نبااشاااد کاه بر عواز   ان یام 
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اعمال ا.اات مگر خلافش   ی ر ی ناپذ ابت ی اصاا ، ن  گفت   توان ی رو م  ن ی . از ا کرد به حک  مسمورٌ

 . ( 15، ص 1383آشتیانی،  )  شود ثابت 

 پذیری به نیابت  قائلان . اهم دلایل  2-2-2

 اشتراط مباشرت در عمل عدم . اصل  2-2-2-1

  اشتراطعد  به اشاتراط مباشارد یا   ی علم  ا ی عل    ، خاص   ی عمل   درخصاوص اگر   ، این اصا  بنا بر 

ناپذیرى آن عم  باقى نیابت یا   رى ی پذ   ابت ی در ن  ی شااک  ، در آن وعود داشااته باشااد   مباشاارد 

شاارطیت مباشاارد در ترتب اثر شاارعى بر عملى خاص    درخصااوص  ر گ ا  لکن   ؛ نخواهد ماند 

مگر   ؛ کرد اشاتراط مباشارد حک   عد  به    د ی با   ت، ی شارط عد    به وعود آید، میابق اصا    ی شا

 (. 377، ص 27    تا، ی ب   ، صاحب عواهر )  شود بر لزو  مباشرد اقامه   ی ل ی دل 

 . اصل صحت 2-2-2-2

 یعمل   درخصاوص   ابت، ی مت امن ن   قاعاد ی ا  ا ی عقود   گر ی د  ا ی اصا ، اگر عقد وکالت  ن ی میابق ا 

شای حاصا  شاود، اصا  صاحت آن    ی عقد  ن ی فسااد چن  ا ی صاحت   دربار  شاود و    منعقد خاص  

به    قائلان   . ( 237، ص 2حساینی مراغی،   )   خاص ا.ات    ی دل   ازمند ی فسااد ن   و ا.ات    قا  ی ا  ا ی عقد  

این دلی ، آن را متفاود با اصا  صاحت موضاوعی به معنای تا  ا عزا  و الخارائو واق  شادن 

اند و آن را به عموماتی  شار  مورد تردید نیسات، دانساته ناحیۀ  عملی که صاحت حکمی آن از 

« و امثال آن  بالعقود   وفوا أ «، » الکلا    حر  ی و   الکلا    حل  ی   ما نّإ « و » شاروطه    عند   المرمنون نظیر » 

آن در ر.االت این پووهش نیسات و مساتلز  بحث مساتقلی   دربار  ند که بحث ن ک می مساتند  

 . ا.ت 

 وضع حکم بر عمل نایب  ادلۀ . شمول  2-2-2-3

و صاالح و غَساا  و مانند آن     ی ب   ن ی به عناو   زند ی م   عملى که از نائب .اار   میابق این اصاا ، 

غسا ( وارد شاده    ، صالح   ، ی : ب مثال   در )   اى که براى تخاری  آن اعمال متصا  ا.ات، پا ادله 

  دیگرعبارد به ؛  شد   خواهد   ها مترتب پا آثار شرعى بر آن   ؛ شود می   ز ی ن  ب ی شام  فع  نا   ، ا.ات 

عنوان   ز ی ن   ی اب ی ن    بی   بر   که  عهت از آن     ی دل  ن ی شااد، ا  وارد   مثال   ی برا    ی ب     ی بر تخاار   ی ل ی اگر دل 

  ی و ب   ی اصال     ی ب   به نسبت    ی ب  ۀ ادل   گر ی د ر ی تعب به   و   شود می  ز ی ن  ی اب ی ن    ی شام  ب   کند، ی صدق م     ی ب 



  9دیگران و  سیدابوالقاسم نقیبی /در حقوق خانوادهپذیر بررسی فقهی موارد مشتبه اعمال حقوقی نیابت

را نیز مخاارو  و داراى اثر  ی اب ی ن    ی ب   توان ی م    ی پا با تمساای به همان دل   ؛ اطلاق دارند   ی اب ی ن 

 ؛منصارف .اازد  ابى ی ن  دلی  تخاری  بی  را از بی    وارد شاود و   آن  مگر دلیلى برخلاف   ؛ دانسات 

و   شاود  مگر خلاف آن ثابت   ؛ پذیر ا.ات ابت ی ن   ی شاود که هر عم  مخاروع بنابراین نتیجه مى 

 اعمال ا.ت.   ی ر ی پذ ابت ی اص  ن 

 . عمومات باب وکالت 2-2-2-4

هخااا  بن .ااال  و صااحیحه    کنند، مانند صااحیحه نحو عا  اثباد می عموماتی که وکالت را به 

 ،موارد وکالت حساب مورد   درخصاوص (  162، ص 19    ق،  1416حر عاملی،  )  عابر بن .اعید 

عمو  و اطلاق دارناد. این ادلاه، اعیاا و قبول وکاالات را ناه در موردی خااص دون موردی دیگر 

کنناد و اخرا  موردی خاص از ذی  این عموماد و اطلاقاد محتا   بلکاه به نحو عا  ثابت می 

 . ( 378، ص 27،   صاحب عواهر، ؟؟؟ )   دلی  خاص ا.ت 

 رفع . حدیث  2-2-2-5

که در    ا.اات  علمون«ی عبارد »ما     ، بحث مح  ا.ااتناد ا.اات   ن ی در ا  حدیث رف ، آنچه در  

که اشاتراط    ی موضاوع  درخصاوص گفت   توان ی ، م شاود   شاام  را   ه ی شابهاد موضاوع  که ی فرضا

درواق  عل  به اشااتراط مباشاارد    ، شاارعى بر آن، مح  تردید باشااد  اثر   ترتب   ی مباشاارد برا 

  یشاارط ن ی به رف  چن   توان ی خواهد شااد و م   علمون«ی ما   » مخاامول    وعود نخواهد داشاات و 

  . کرد حک  ظاهرى  

دارد و    وعود   نظر اختلاف رف  در شابهاد موضاوعیه میان اصاولیان   ث ی حد   ان ی عر   درخصاوص 

 ی خارع  معتقدان به عریان آن در شابهاد موضاوعیه، بر اقت ااى وحدد .ایاق بر مراد بودن فع  

«  به .ابب مراد بودن قیعى فع  خارعى در »ما اکرهوا علیه   «ما   یعلمون » موصاوله در    «ی از »ما 

 (. 483، ص 3  ؟؟؟،  مو.وی خوانساری،  )   نند ک ی ا.تد ل م   «ما   یییقون »   و   «ما اضیروا الیه و » 

 . اطلاق مقامی 2-2-2-6

عقود و    مانند   ولى در غیر آن   ؛ در خیاباد تکلیفى مقت اااى اطلاق دلی ، اعتبار مباشاارد ا.اات 

 ابت ی ن   توان ی ممکن نباشاد، با تمسای به اطلاق مقامى م  ی اگرچه تمسای به اطلاق لفظ   قاعاد ی ا 

  درخصاوص   وکالت  را که   آنچه   و   ، شاار  مقد  وکالت را تخاری  فرموده  . کرد را ا.اتنباط    رى ی پذ 
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 شاود که آن را به عرف رو معلو  مى ازهمین   ؛ تبیین نکرده ا.ات  ، ا.ات   ح ی ناصاح   ا ی   ح ی آن صاح 

از عقود و ایقاعاد مباشارد شارط  ی ی  چ ه ا.ات و واضاح ا.ات که نزد عقلا در هی کرد   واگذار 

، 30  ،  1377  روحانی، )   ا.اات   ح ی صااح   ها شاارعا در آن  ابت ی گفت ن   توان ی م   رو ؛ ازاین نیساات 

بر    ی ترتب اثر شارع عد  نخسات، اصا    ۀ د.ات    ی اه  د  ملاحظه شاد،   نانچه چ   جه ی درنت   (. 152ص 

 . ا.ت و ظهور امر در مباشرد   اعما    فساد،  اص   ذمه،   اشتاال   ا.تصحاب  ر، ی فع  غ 

وض   ادلۀ شمول    اشتراط مباشرد در عم ، اص  صحت، عد  دو  به اصا    ۀ د.ات در مقاب ،    

یث رف  و اطلاق حک  بر عم  نایب، ا.ااتقرا ، عموماد معاملاد، عموماد باب وکالت، حد 

 . اند ه کرد مقامی تمسی 

اصااا     درخصاااوص   . اند اول مقد    د.اااتۀ  ادلۀ دو  بر   د.اااتۀ  ادلۀ  که ند  ا برآن   گان نگارند   

.اببی و مساببی میان آن دو    ۀ رابی توان  تسثیر فع  غیر، می عد  اشاتراط مباشارد و اصا   عد  

تسثیر فع  غیر در امور اشاخاص، اشاتراط یا عد  برقرار کرد، به این صاورد که .ابب تسثیر یا 

در .ابب، دیگر نوبت عد  اشاتراط مباشارد ایخاان در امور خویش ا.ات و با عریان اصا   عد  

شاتاال ذمه و ظهور امر  ا.اتناد به ا.اتصاحاب ا عریان آن در مسابب نخواهد ر.اید. ازطرفی  به  

گونه نیسات که و این   هساتند هر دو دلی ، اخا از مدعی    ؛ زیرا در مباشارد صاحیح نیسات 

ایخاان بدان مخااول یا  ۀ باشاند که ذم   ی اشاخاص همگی از .انخ اعمال و امور اعمال و امور  

تنها  وعه صاحیح نیسات چراکه نه هیچ متعلق اوامر شاار  باشاند و همچنین ا.اتناد به اعما  به 

له اگر تما   ئ در این مسا  ا.اا.اا  باید توعه داشات که   همچنین   ، له وعود ندارد ئ اعماعی در مسا

صااحیح  ناپذیری  اصاا  نیابت   پنجگانه   ادلۀ پذیری مخدوش و تما   نیابت   اصاا    هخااتگانه  ادلۀ 

اکثر قیعی  کثیر یا   دلی  تخصایا به ناپذیری اعمال باشاد،  باشاد، و مقت اای اصا  اولی، نیابت 

تس.ایا  پذیری اعمال را که این اصا  با آن مواعه خواهد شاد، ناچار باید اصا  ثانوی نیابت 

 . شود مگر خلاف آن ثابت   ؛ پذیر دانست و هر عملی از اعمال حقوقی را نیابت  کرد 

 بررسی موارد مشتبه   . 2

 پذیری  روش برر.ی نیابت   موارد مختبه   درخصوص   ل، پذیری اعما اص  نیابت بر مقت ای   بنا 
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، شاااود یاافات    در موارد مخاااتباه خواهاد بود کاه اگر ماانعی در اعرای اصااا   ه  گونااین هاا  آن 

آن عم  نیابت ، شاااود ها از ذی  اصااا  یافت  اگر دلیلی بر خرو  هریی از آن   دیگر عبارد به 

پذیری  معیار نیابت و میابق    شااود می پذیر تلقی  آن عم  نیابت   ، ناپذیر و در غیر این صااورد 

بر لزو  و عقلا مبنی   .ااایر  متخااارعاه اربعاه یاا عرف یاا    ادلاۀ آن دلیا  مخر  دلیلی از  اعماال،  

مباشارد فاع  برای ترتب اثر شارعی بر آن عم  خواهد بود و هرگاه چنین دلیلی یافت نخاد، 

 پذیر خواهد بود. آن عم  ذی  اص  باقی و نیابت 

و نقد   رد دا تسیید   ۀ عنب پذیری عملی از فقیهان نق  شااود، اگر دلیلی بر نیابت   ، مقدمه  این   بر  بنا   

پذیری آن  تسثیری در اصا  نیابت  ، که دلیلی برای لزو  مباشارد محساوب نخاود مادامی آن دلی   

 . شود می برر.ی در حقوق خانواده  مختبه اعمال حقوقی موارد اه     در ادامه  عم  نخواهد داشت. 

 نیابت در ظهار   . 2ـ    1

میابق    دیگر عبارد به   ؛ ناپذیری آن معلو  ا.ات با توعه به حرمت آن، نیابت   ظهار   درخصاوص 

فر  بر مخاروعیت آن عم  ا.ات و عملی  ، عم  یی   درخصاوص ، نیابت  پذیری نیابت     قاعد 

با به نحو تسابیبی؛ هرچند همان بالمباشاره و  ، به طریق اولی، شاود که بالمباشاره عایز نیسات از شاخا صاادر  

از میان »   در قرآن به منکر بودن آن تصاریح شاده ا.ات:  یز صادور آن عایز نخواهد بود. ن   بالتسابیب 

  .(2/ مجادله )  گویند...«ها .خنی زشت و باط  می ... آن   کنند شما کسانى که زنانخان را ظهار مى 

شاااریفاه ظهور در حرا  بودن این عم  به لحاظ  آیۀ این توصااای  ظهاار با عباارد »منکر« در 

؛  (129، ص 33   ، تا بی   ، صاااحب عواهر )   در حرمت آن، خلافی نیساات   ا و ظاهر تکلیفی دارد 

یمین بودن آن دانسااته    ۀ مقول بساایاری از آثار فقهی، از  ناپذیری آن در علت نیابت   این باوعود 

، 10    ، 1387،  ابن ادریا ؛  362، ص 2    ق، 1387طو.اای،  )   فقها شااماری از شااده ا.اات و  

در    . اناد نااپاذیر دانساااتاه گفتاه، نیاابات ایلا  و لعاان، آن را باه علات پیش   ردی  عمادتاا  ه    ( 118ص 

و به این   ، »به این دلی  که آن انحراف و بهتان ا.ات  ا.ات:  شاده  ناپذیری آن گفته علت نیابت 

 . ( 217، ص 8    ق، 1414کرکی،  محقق  )   «ا.ت دلی  که در معنای یمین  
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خمینی،  )   فقها لکن برخی از   ؛ ناپذیری آن نباید تردید کرد با عنایت به میالب فوق در نیابت   

 و برخی  اناد، ه کرد چنین تردیادی    ( 221، ص 2    ق، 1393گلپاایگاانی،    ؛ 45، ص 2    ، ق 1392

؛  206، ص 21    ق، 1413ی،  .بزوار )   اند آن را مجاز دانسته  اعیای نیابت در اعرای صیاه   صرفا 

 میابقت دارد.   قواعد نیابت ناپذیری آن با لکن نیابت   ؛ ( 41، ص 2    ، 1390ی،  گرام 

از  ، ناظر به حک  وضااعی بینونت میان زوعین پیشفقها ممکن ا.اات وعه تردید برخی از 

باه این   ؛ بااشاااد   ، گیرد مظااهر قرار می عهاد   کفااره یاا احکاا  تکلیفی کاه باه تب  ظهاار بر   پرداخات 

نحو نامخاارو   ممکن ا.اات با انجا  آن به  ، ناپذیر ا.اات چه شاارعا  این عم  نیابت اگر معنا که 

خصاوص نیز خالی از وعه  این و عم  به احتیاط در  شاود حک  وضاعی و لزو  کفاره مساتقر  

معنای نفوذ و نه به به این معنی عواز تفویض نیابت در اصا  ظهار یا اعرای صایاه آن    نباشاد. 

 تکلیفی خواهد بود.   ۀ عواز شرعی و اباح 
 نیابت در لعان و ایلاء .  3و    2ـ    2

، 2،   تا بی  ، ی محقق حل ؛  362، ص 2    ق، 1387طو.اای،  )   فقها ، تما   گان ا.ااتقرا  نگارند طبق 

    ق، 1414کرکی، محقق  ؛  28، ص 3    ق، 1420؛  355، ص 2    ق، 1413علامه حلی، ؛  153ص 

اصحاب در آن میرح    نظر اتفاق ادعای   حتی دانند و  ناپذیر می لعان و ایلا  را نیابت (  217، ص 8

ها دانساته آن ناپذیر بودن آن دو، یمین بودن دلی  نیابت   . ( 438، ص تا طباطبایی، بی )   ا.ات  شاده 

که لعان یا یمین ا.اات یا   اند ا.ااتد ل کرده لعان   درخصااوص   فقها . گروهی از شااده ا.اات 

ق،  1414کرکی،  محقق  )   ناپذیر ا.ات پا لعان نیز نیابت   ؛ ند ناپذیر شاهادد، و این هر دو نیابت 

 . ( 217، ص 8  

؛  206، ص 21    ق، 1413ی،  .ابزوار )   ای آن ا.ات، عده   ۀ صایا نظر، تنها در اعرای  اختلاف   

در این خصااوص اند،  لعان و ایلا  را پذیرفته  پذیری صاایاه نیابت (  41، ص 2    ، 1390ی،  گرام 

 : گفته شده ا.ت 

عهد و .ااوگند ظاهر   ، نذر   ، ایلا    ، لعان   ، عریان وکالت در ظهار عد  گروهی، از کلا     

بلکه   ، و اظهر عواز آن ا.ات هنگامی که شاخا از اعرا  صایاه ناتوان باشاد   شاود می 
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ی، زد ی )   اگر اعماعی بر من  در میان نباشاااد   ، حتی اگر توانایی آن را داشاااته باشاااد 

 . ( 203، ص ق 1438

، 21    ق، 1413ی،  .ابزوار )   اند را نامعلو  دانساته   تردید کرده و آن   ما  مذکور اع   شاماری نیز در 

 . ( 206ص 

در اعرای صایاه ا.ات و تردیدی نیسات   صارفا   ، شاد طور که گفته مذکور همان   نظر اختلاف   

پذیر  که برای عاعز از اعرای صایاه، اعیای نیابت در آن عائز ا.ات، پا اص  این عم  نیابت

و   صایاۀ ایلا  اعرای    درخصاوص  عیای نیابت پذیری ا.ات، ا رو که اصا ، نیابت ا.ات و ازآن 

خواه شاخا اصای  ناتوان از اعرای صایاه باشاد و خواه   ؛ ر.اد لعان، میلقا  مجاز به نظر می 

 توانایی اعرای آن را داشته باشد. 

 نیابت از زوج در رجعت از طلاق   . 2-4

زو  و ابراز این اراده باا قول یاا فعا ،   ۀ طرفایای     اراد ز طلاق، در طلاق رععی، باا  رعو  ا   

. کرد پذیر قلمداد  را نیابت و طبیعتا  باید آن    رو رعو ، یی ایقا  ا.ااات ازاین   شاااود؛ محقق می 

محقق  ؛  28، ص 3    ق، 1420علامه حلی، ؛  362، ص 2    ق، 1387طو.اای،  )   فقها بساایاری از  

،  2    ، ق   1392خمینی، ؛  508، ص 9،   ق 1410  ، ی ل ی اردب مقد     ؛ 211ص   ، 8    ق، 1414کرکی،  

پذیری  بر نیابت   ( 206، ص 21    ق، 1413، ی .بزوار ؛  221، ص 2    ق، 1393گلپایگانی،  ؛  36ص 

 اند. آن تصریح کرده 

خصااوص  و دراین   اند ناپذیر دانسااته رعو  از طلاق را نیابت   1ای از ایخااان در مقاب ، عده   

،  اصاافهانی)   «زن میلقه در طلاق رععی عایز نیساات »آری ظاهرا  توکی  در رعو  به    : اند گفته 

 . اند ه ایخان دلیلی برای این امر ذکر نکرد البته    . ( 135، ص 2،   1393

 درخصوص     . ا.ت   ی شدن انجا  باید توعه داشت که رعو  از طلاق، به دو نحو قولی و فعلی   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نظر اختلاف  وعود  یطو.ا خیشا  نیوعودابا  اند؛برنخورده  یاصافهان  ابوالحسان  دی.ا   مرحو عز یقائل  به نگارندگان .1

 ص ،2  ق،1387 ،یطو.)   «یالتوک  دخلهای  أن من ی و  خلاف  هایفف  الرععۀ  ماأ»و:  ا.ت  کرده  میرح را خصوصایندر

362). 
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امر مخاروعی ا.ات که اثر مترتب بر آن که  ؛ زیرا پذیری آن نیسات نیابت  شاکی در ، رعو  قولی   

لکن در رعو  فعلی صارفا    ؛ منوط به مباشارد در آن نیسات  ، زوعیت ا.ات   ۀ رابی بازگرداندن  

نیز ممکن ا.ات ناظر  مزبور  کلا    . ند پذیر نیابت   ، از افعالی که ا.اتمتا  محساوب نخاوند   آن د.اته 

 به همین د.ته از افعال باشد. 

این ا.ات که اعیای نیابت در رععت نباید به نحوی    ، دیگری که حائز اهمیت ا.ات   ۀ نکت   

امری خفی  رعو ،   ، به تصاریح فقیهان  . توضایح آنکه شاود تلقی  مصاداق رعو    ، باشاد که خود 

  ا.ات ممکن   و   شاود ی م محقق   ، از نظر عرف رعو  محساوب شاود  نچه المرونۀ ا.ات و با هر آ 

 نی ا   ، کند   اقدا   رععت   ی برا  گر ی د   ی وکالت به شاخصا  ی اعیا  ی برا   شاخا   که ن ی هم   عرف   در 

محقق    وکاالات، مورد وکاالات قهرا   ی باا اعیاا   ن ی بناابرا   ؛ شاااود ی م   ی رعو  تلق   ی نوع باه  ، اقادا  خود 

اما اگر اعیای  ؛ رود می و وکالت از میان   ماند نمی و موضااوعی برای فع  وکی  باقی    شااود می 

پذیری آن  ظاهرا  ایرادی بر نیابت   ، رعو  به حساااب نیاید وکالت به نحوی باشااد که در عرف  

برای مثال اگر وکالت میلق به وکی  بدهد که در امور او اختیار داشاته باشاد و رعو  ؛  نیسات 

فاضااا  موحدی لنکرانی،  )   صاااحیح خواهد بود   چنین وکالتی قیعا   ، آن امور باشاااد  ۀ عمل از 

و ماانعی برای    ا.ااات پاذیر  بناابراین رعو  در طلاق رععی امری نیاابات   ؛ ( 422، ص ق 1425

که   ، مگر رعو  فعلی مت من ا.تمتا    ؛ پذیری اعمال وعود ندارد خرو  آن از ذی  اصا  نیابت 

 آن ا.ا.ا  فرض ندارد.   درخصوص نیابت  

 نیابت از زوج در طلاق با حضور وی .  2ـ  5

مجاز    ، در حالی که زو  غایب باشااد   تنها در طلاق زوعه را   نیابت از زو    ، فقها ای از  د.ااته 

طو.ای،  )   د ن دان می ن پذیر  نیابت   و با ح اور وی، به نحوی که شااهد طلاق باشاد،   ند شامار ی م 

  فقهاااز  یکی براین،  ؛ افزون ( 18، ص 6    ، 1374علامه حلی، برا  به نقا    ابن ؛  319، ص ق 1400

ناپذیری طلاق موعب نیابت  ، در یی شهر را  و ح ور زو  و زوعه    دارد از این فراتر  اعتقادی  

کاه یکی از زوعین  شااارطی باه   ؛ »وکاالات در طلاق ماانناد نکااح مجااز ا.ااات   : گویاد و می   داناد می 
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عایز نیساات و .اازاوارتر آن ا.اات که زو  در آن    ، غایب باشااد و اگر در یی شااهر باشااند 

 . ( 337، ص 1369حلبی، ابوالصلاح  )   «خواه غایب باشد  ، خواه حاضر   ؛ باشد مباشرد داشته  

و طلاق را باه    ، ( 18، ص 6    ، 1374علاماه حلی،  )   باا ایخاااان مخاالفات کرده   فقهاا برخی از  

که در نیابت  ند معتقد  . برخی نیز اند دانسته نیابت از شخا حاضر همانند شخا غایب، مجاز  

مگر روایتی شااذ که برخی از اصاحاب روایت   ؛ ن وعود ندارد انا پذیری آن اختلافی میان مسالم 

این  از ایخااان   شااماری در کلا    اختلاف عد  علت  .  و التفاد و میلی بدان وعود ندارد   اند کرده 

 بیان شده ا.ت: گونه 

دو وعود داشاته    خوف عدایی میان آن   وقتی زیرا در میان ایخاان اختلافی نیسات که 

خواند تا ی حاک  شااخصاای از اه  زو  و شااخصاای از اه  زوعه را فرا م   ، باشااد 

کردن وعود   ار عدا دو اختی   ها تدبیر کنند و برای آن آن   ۀ اصاالاح رابی   درخصااوص 

زو  باه مبعوث خویش در این خصاااوص وکاالات دهاد و در این   نکاه مگر ای   ؛ نادارد 

ح اور موک ، بدون اختلاف صاحیح  صاورد ه  طلاق و ه  وکالت در آن در عین  

 . ( 118، ص 10    ، 1387حلی، )   ا.ت 

عواز نیابت برای شاخا  عد  بر  ایخاان دلی    در توضایح قول نخسات،   نیز   فقها ای از عده 

مانند روایت   ؛ ( 506، ص 9ق،   1410اردبیلی، مقد   )   اند دانساته حاضار را عم  میان روایاد  

 وکالت در طلاق عایز نیساات  «فِی الیَّلَاقِ   الْوکَالَۀُ»َ  تجَُوزُ:  از اما  صااادق بن أعین زرار  

 . ( 90ص   ، 22    ق، 1412ی،  حر عامل ) 
عم  میان این   ، اول د.ااتۀ از .ااوی  را نیز در تحلیلی مخااابه، دلی  اختیار آن نظر   گروهی   

که اختصاااص    اند افزوده و    ، دانسااته طور میلق  به پذیری طلاق  روایت و روایاد دال بر نیابت 

وعوه دیگری در ق یه، متصور  این روایت به غایب، یکی از وعوه عم  میان روایاد ا.ت و  

عمله حم  روایت اخیر بر تقیه، حم  آن بر انکار و نه اخبار، حم  آن بر کراهت و  از   ؛ ا.اات 

عل  وکی  به طهر زوعه یا حم   عد  ثبود وکالت، حم  آن بر حالت عد  نه من ، حم  آن بر 

عواز کاه روایااد    اناد کرده و نیز اضاااافاه   ، عواز باه صااارف ادعاای وکاالات و غیر آن عاد  آن بر  
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عااملی،  حر  )   1کناد طلاق د لات می پاذیری  وکاالات زوعاه در طلاق خودش نیز بر عواز نیاابات 

 . ( 90، ص 22    ق، 1412

به دلی  وعود »معلی بن محمد« در .الساله    .اند این روایت در نتیجه با توعه به ضاع     

احتماال حما  آن بر وعوه دیگر بر فرض صاااحات و روایاد عواز وکالت در   نیز   و   رواد آن 

این قول، دلیا  کاافی بر خرو  این مورد از ذیا  اصااا  نیاابات  ناادر بودن نحو عاا  و  طلاق باه 

 پذیری وعود ندارد. 

 نیابت زوجه از زوج در طلاق خویش .  2ـ  6

  میاان  عود اختلاف و پا از بیاان و   ، لاه پرداختاه ئ باه طرح مسااا  برخی از فقهاا ،  خصاااوص این در 

و بعداز آن از عواز نیابت    اند کرده بر من  میرح  مبنی  را   خویش له، دیدگاه ئ اصاحاب در این مسا

؛  365، ص 2    ق، 1387طو.اای،  )   اند گفته ی خویش یا دیگر زنان .ااخن زن برای طلاق هوو 

تاا،  محقق حلی، بی )   اناد د کرده یادر آن اظهاار ترد   بع ااای دیگر،   . ( 123، ص 10    ، 1387حلی،  

شاماری  و  (  510، ص 1380، شاهید ثانى )   اند دانساته عواز را اصاح    ای دیگر عده و    ( 156، ص 2  

 ای دیگربا خره د.اته   و   اند ه کرد تصاریح  به عواز آن    ( 21، ص 6    ، 1374علامه حلی، )  دیگر 

طباطبایی، بی )   اند ندانساته احتیاط در آن را .ازاوار  ترک   ، له مح  اشاکال ا.ات ئ مسا  که با ذکر این 

 . ( 422، ص تا 

  ؛داننادالیلاق بیاد من أخاذ باالسااااق« می مفهو  روایات »   ن را ا ماانعادر نظر    برخی علات من    

د، مگر دلیلی عمله وکی  صاحیح نخواهد بو از غیر آخذ .ااق،  ۀ ناحی که میابق آن، طلاق از  چرا 

 . ( 326، ص 1    ، 1386ی، حل )  شود اقامه    آن  برخلاف 

  تروعه را صااحیحشااخا ز   در خصااوص پذیری طلاق خود نیابت   فقها از   برخی دیگر   

  ؛اندذکر کرده را اشاتراط ماایرد میان وکی  و میلقه    گروه اول در نظر    علت من    اما   ؛ اند دانساته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ   حَمَلَهُ   :أَقُولُ ».1 خْ      اَلشـي

خْ ِ  الَّي و
يثَ  َْ خَصي   عَلَى حُضـُ حَاد 

َ ََ َ   الْخ
 ِ ا

غَائ ب    السـي
الخ لُ   ِ  تَم  لُ   َْ يَحخ حَمخ يْ     الخ  َ

ِ  دُْنَ   عَلَى التي كَا
نخ  

َْ  َْ عَلَى الْخ   ِ بَا
خخ  

الْخ
كَرَاهَـ    ع    دُْنَ   عَلَى الخ

مَنخ ََ     الخ      ثُبُوت    َْ عَلَى عَـ
الَـ وَكَـ ََ     الخ م    َْ عَلَى عَـ لخ ـْل    ع  وَك  جَـ     الخ خْ ر  الَّي

طُهخ  ِ     ََ َ    َْ عَلَى عَـ ر  لَل ـ
خْ َْ يَ وَو  عخ يَ د  الـ ري ََ مُ  ِ ا 

هَـ  جَوَاز 
ل   َُ ي مَا يَ ت 

وَكَالَ    َْ يَأخ ي طَلَاق    عَلَى جَوَاز  الخ لَهَا ف  كي َْ لَا  ْمَا إ  ر  ف  حَاض  لخ هَا ل  س     .«نَفخ
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و ماایرد حقیقی و خارعی   ، و وعود ماایرد اعتباری را کافی   اند .اپا خود بدان پا.اخ داده 

ماایرد   ، هی میلقه ا  با زوعه بم   ، هی وکی  زو    که زوعه بما یعنی همین   ؛ اند دانسته    ز  را غیرِ

، 8    ق، 1414کرکی،  محقق  )   کناد وکالت در طلاق نفا، کفاایت می برای عریان   ، اعتبااری دارد 

نی: )   پا.اخ بارها تکرار شاده ا.ات ن همین علت و همین  ا در میان برخی از متسخر   . ( 199ص 

، تا بی   ، صااحب عواهر ؛  544ص  ، 7،   تا ، بی ی عاملى غرو ؛  267، ص 5    ، ق 1413، شاهید ثانى 

 . ( 395، ص 27  

پذیری متصور  ز ذی  اص  نیابت طور که مخاهده شد، دو دلی  برای خرو  این مورد ا همان   

معنی خرو  آن از ید اعیای نیابت در طلاق به   او    ؛ زیرا دلی  اول، دلی  ضاعیفی ا.ات   ؛ ا.ات 

آخذ .ااق نیسات و عواز تصارف وکی  در این امر عز از .وی ید او ناشی نخده ا.ت و حتی 

.  خوانی نخواهد داشاتباشاد، با عموماد بسایار عواز توکی  طلاق ه    یادشاده اگر به معنای  

در طلاق   ب ی نا  ا ی    ی وک  که   شاود ی م دیگر این دلی  اع  از مدعا.ات و شاام  هر کسای  بیان به 

د و ید نایب غیر از ید آخذ و شا  پذیرفته پا اگر این دلی    ؛ و اختصااص به زوعه ندارد   شاود 

تر  و دلی  دو  ضاعی    اعیای وکالت در امر طلاق مجاز نخواهد بود میلقا  ، شاود بالسااق تلقی  

بنابراین نیابت زوعه    ؛ گذشات   ن ا به نق  از ناقد   که نقد آن چنان   ، از دلی  اول و مخدوش ا.ات 

 پذیری امور، باقی ا.ت. از زو  برای طلاق خویش، صحیح و ذی  اص  نیابت 

 مسلمان  زن  تزویج  در  کافر  وکالت .  2ـ    7  

ه انسان خود حق چ اند آندلی  بروز تردید در خصوص این مورد، این ا.ت که فقها  گفته    

تواند قبول وکالت کند و از آن روی که کافر، خود تصرف در آن را ندارد، در خصوص آن نمی

 حق تزویج زن مسلمه را ندارد، قبول وکالت وی در تزویج مسلمه نیز صحیح نخواهد بود.

  ناپذیر نیابت   را   شاخا کافر به وکالت    مسالمان و تزویج زن   ، له را طرح ئ این مسا  متقد    فقیهان 

،  1    ق، 1417حلبی، ؛  319، ص ق 1405هذلی حلی، ؛  363، ص 2    ق، 1387طو.ای، ) ند  ا دانساته 

 . ( 197، ص 8    ق، 1414کرکی،  محقق  ؛  22، ص 6    ، 1374علامه حلی، ؛  268ص 

 : وید گ ادریا   ابن  ، این عده نظر    در مقاب    
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ماا در وکیا  عادالات را    ؛ زیرا وعود نادارد   گفتاه پیش ماانعی برای وکاالات کاافر در تزویج  

دانی  و مانعی برای آن از کتاب و .انت متواتره و اعما  نیسات و وکی  کافر  نمی ر معتب 

و خداوند هرگز »   خداوند که:  .اخن ندارد تا در حک    ان مسالم زن  تسالیی بر  اینجا  در  

   . ( 123، ص 10    ، 1387)   1 شود داخ    ، «ن را بر مرمنان تسلّیى نداده ا.ت کافرا 

محقق  ؛  506، ص 9ق،   1410اردبیلی،  مقاد   )   ناد نیز عمادتاا  قاائا  باه همین نظر متاسخر  قیهاان  ف   

،  یکربلائ   ی طبااطباائ ؛  543، ص 7    تاا، ، بی ی عااملى غرو ؛  679، ص 1    ، 1381.ااابزواری،  

 . ( 397، ص 27تا،   ، بی صاحب عواهر ؛  421، ص تا طباطبایی، بی ؛  79ص   ، 10    ق، 1418

بیان  این بند که در ابتدای    فقها مخااهور میان     قاعد  اند که افزوده توضاایح عواز  در  برخی   

نمی «بنفساه » ه را شاخا چ یعنی آن  ؛ و نه تصارف »بنفساه« ا.ات   ناظر به تصارف »لنفساه« ، شاد 

نمی  «لنفسااه » ولی اگر امری را   ؛ د کن آن، قبول وکالت    درخصااوص   تواند نمی تواند انجا  دهد،  

البته این تقساای    تواند وکالت کند. آن می   درخصااوص  ، تواند انجا  دهد می   «بنفسااه » اما  تواند،  

شااود که آن عم  »فی نفسااه«  از آن موردتوعه واق  می ناظر به عام  یی عم  ا.اات و پا 

برای مثال اعمال نامخاارو  و حرا  و نیز اعمال    ، طور که اشاااره شااد همان   و پذیر باشااد  نیابت 

 . ( 397، ص 27تا،   ، بی صاحب عواهر )   ناپذیرند ا.ا.ا  نیابت  ها مانند آن تکوینی و  

مسلممانحن در     تزویج زن  امکان  کافر  نیز  دارا    ان فیه  »لنفسه«  را نیست؛  را  اقدا   این  اما 

پا منعی    ؛ ا.لا  از شروط نیابت در این امر نیست  ؛ زیرا انجا  دهد تواند »بنفسه« و »لایره« می 

 نفی .بی   ۀ آی قید »علی« در    گوینددر تسیید این نظر    ، به عواز   قائلان   ندارد.   برای آن وعود 

له ئ که در این مسحالی در   ؛ ا.ت   انناظر به وعود و یت و اقتدار کافر بر مسلم   ( 141  / نسا  ) 

دین   ۀ دیس ت انعقاد عقود یا    ؛ بنابراینکارگیری کافر ا.ت نه و یت و اقتدار او و به   نوعی ا.تخدا 

لزو  اشتراط ا.لا  در وکی  و نیز عد  عد  پا    . پذیرند کافر نیابت  در خصوصو امثال آن نیز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كْال  الكافر مانع في التَّْيا المذكوِلأ لْنّا ي نبتبر البَال  في الوكْل ِغْر خلا لأ ْ لْنّ . »1  ــي أنّه ي يمنع مو  ه  ْ الّذي يَوو في نفس

َْ لَوخ  بَلَ  ي مانع منه مو كتاب ْ ي إجماع ْ ي سن  متواترةلأ ْلْس للوكْل الكافر على المسلم  ههنا سبْللأ فَْخل تحت قوله تبالى:  خَ   يَ
يوَ   اللّهُ  ر  كاف 

لخ ْوَ   ل  ن  م  مُؤخ ْلاا   عَلَى الخ  .«سَب 
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موعب ن در انخای عقد ازدوا  برای زن مسلمان  انا .لیه و اقتدار ممنو  از ناحیه کفار بر مسلم 

 .بماند پذیری اعمال باقی  این مورد نیز تحت حکومت اص  نیابت که  شود می 

 های پژوهش یافته 

ناپذیر ا.ات و  نیابت   ، آنچه ترتب اثر شارعی بر آن، منوط به مباشارد فاع  در انجا  آن ا.ات 

و نیازی به مباشارد    شاده، صارف انتسااب آن فع  به فاع  بر آن مترتب  آنچه اثر شارعی آن به 

، تخاری  آن عم    ادلۀ وابساتگی با مراععه به  عد   پذیر ا.ات و این وابساتگی یا او نیسات، نیابت 

عنوان اص  اولی و خواه به خواه   ، مقت اای اصا    . شاود ی م   ه و عقلا شاناخت   .ایر  متخارعه   عرف و 

 مگر خلاف آن ثابت شود.   ؛ پذیری اعمال ا.ت نیابت   ، عنوان اص  ثانوی به 
زوعه    که درصاورتی و لعان، رععت از طلاق، طلاق با ح اور زو ، طلاق    صایاۀ ایلا  اعرای  

کافری بخواهد قبول    که درصاورتی بخواهد در طلاق خودش قبول نیابت کند، طلاق زن مسالمان  

 ا.ات ظهار هرچند دارای آثار شارعی و حقوقی    پذیر هساتند. نیابت کند، همگی عز  امور نیابت 

ناپذیر  نیابت  دلی  خلاف شاار  بودنش وند، به و آن آثار ممکن ا.اات مقصااود شااخا واق  شاا

 ا.ت. 

 منابع 
 .   ی کر   قرآن 
 . دلی  ما   : ق    . مو.وعۀ ابن إدریا الحلی   (. 1387)   احمد   بن   محمد  ا، ی ادر ابن 
   . مر.سه .ید الخهدا    : ق    . الجام  للخرائ  ق(.  1405)   .عید، یحیی بن احمد  ابن 
 . بیرود: دار صادر. لسان العرب ق(.  1414)   منظور، محمد بن مکر  ابن  

 . العامۀ  مکتبۀ الإما  أمیرالمرمنین علی   : اصفهان   . الکافی فی الفقه   (. 1369)   نج    بن  ی تق  ، ی ابو الصلاح حلب 
مر.اساۀ تنظی  و نخار آثار الإما     : تهران  . و.ایلۀ النجا    (. ق   1392  )   ، روح الله ی ن ی خم  ه ی اصافهانی، ابوالحسان تحخا 

 . الخمینی 
 . مهر ا.توار   : ق    . و.یلۀ النجا    ق(. 1393)  محمدرضا   ، ی گان ی گلپا   ه ی تحخ   ابوالحسن  ، ی اصفهان 
مر.اساۀ آل    : ق    . تحصای  مساائ  الخاریعۀ تفصای  و.اائ  الخایعۀ إلی   ق(. 1416)   حسان   بن   محمد  ، ی حر عامل 

   . لإحیا  التراث  البیت 
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آ.ااتانۀ الرضااویۀ    : مخااهد مقد    . هدایۀ الأمۀ إلی أحکا  الأئمۀ   ق(. 1412)   حساان   بن   محمد  ، ی حر عامل 

 (. مجم  البحوث الإ.لامیۀ )   المقد.ۀ 
  عماعۀ المدر.ااین فی الحوز  العلمیۀ بق    : ق    . العناوین الفقهیۀ   ق(. 1417)  ی عل   بن  الفتاح   عبد  ، ی مراغ  ی ن ی حساا 

 (. مر.سۀ النخر الإ.لامی ) 
 .مر.سۀ الإما  الصادق علیه السلا . ق :  غنیۀ النزو  إلی علمی الأصول و الفرو  ق(.    1417)   زهره، حمزه بن علی ابن  ابن 
کتابخانه عمومی ح اارد آیت الله    : ق    . إی اااح تردداد الخاارائ    (. 1386)   ی زهدر   بن ععفر    ن ی الد   ، نج  ی حل 

 . العظمی مرعخی نجفی 
 . مر.سۀ تنظی  و نخر آثار الإما  الخمینی   : تهران   . تحریر الو.یلۀ   (. 1392)   ه ، روح اللّی ن ی خم 

 . آیین دانش   : ق    . فقه الصادق   ق(. 1435)   صادق   محمد   ، ی روحان 
 . . تهران: دار الجلی الحج( )   المرتقی إلی الفقه الأرقی (.  1377)   محمد   ، ی روحان 

 المنار. : مر.سه  ق    . مهذب الأحکا  فی بیان الحلال والحرا    ق(. 1413)  .بزوارى، عبدا على 
.الامی فی الحوز  العلمیۀ ق   علا  الإ مکتب الأ   : . ق  مو.اوعۀ الخاهید الأول   ق(. 1430)  ی شاهید اول، محمد بن مک 

 .   المقد.ۀ 
  ب ت ک مرکز النخار التاب  لم :    ق  اب ت ک  ان ت و.ا ق : ب   . حاشایۀ شارائ  الإ.الا    (. 1380)  الدین بن على شاهید ثانى، زین 

  . لامی الإ.   لا  الإع 
مر.ااسااۀ المعارف    : ق    . الأفها  إلی تنقیح شاارائ  الإ.االا    ی مسااال ق(.  1413)  الدین بن على شااهید ثانى، زین 

 . الإ.لامیۀ 
دار إحیا  التراث    : بیرود   . .الا  شارح شارائ  الإ  ی عواهر الکلا  ف   (. تا ی ب )  صااحب عواهر، محمدحسان بن باقر 

 . العربی 
مر.ااسااۀ   : ق    . بالد ئ    حکا  الأ  ق ی تحق   ی ف   المسااائ   اض ی ر ق(.  1418)  ی بن محمد عل  ی ، عل ی کربلائ   ی ئ طباطبا 

 . لإحیا  التراث  البیت  آل 
 . لإحیا  التراث   مر.سۀ آل البیت   : ق    . المناه    تا(. بی )  ی عل   بن   محمد   ، یی طباطبا 

 . دار الکتب الإ.لامیۀ   : تهران   . تهذیب الأحکا    (. 1365)   طو.ی، محمد بن حسن 
مر.ااسااۀ النخار  )   عماعۀ المدر.ااین فی الحوز  العلمیۀ بق    : ق    . الخلاف   ق(. 1407)   حساان   بن   محمد  ، ی طو.اا 

 (. الإ.لامی 
   . مکتبۀ المرت ویۀ   : تهران   .   المبسوط فی فقه الإمامیۀ   ق(. 1387)   طو.ی، محمد بن حسن 
 . دار الکتاب العربی   : بیرود   . ی الفتاو و   الفقه   مجرد   فی   ۀ ی النها   ق(. 1400)   طو.ی، محمد بن حسن 
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   . دار إحیا  التراث العربی   : بیرود .    مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلامۀ   تا(. بی )   محمد   بن   عواد  ، ی عاملى غرو 
عماعۀ المدر.این فی الحوز     : ق  ،  إرشااد الأذهان إلی أحکا  الإیمان   ق(. 1410)  علامه حلی، حسان بن یو.ا  

 (. مر.سۀ النخر الإ.لامی )   العلمیۀ بق  
وزارد فرهنگ و ارشااد   : تهران   . تبصار  المتعلمین فی أحکا  الدین   ق(. 1411)  علامه حلی، حسان بن یو.ا  

 . ا.لامی 
مر.ااسااۀ الإما     : ق    . تحریر الأحکا  الخاارعیۀ علی مذهب الإمامیۀ ق(.  1420)   و.اا  ی  بن   حساان  ، ی علامه حل 

 . الصادق 
 . لإحیا  التراث   مر.سۀ آل البیت   : ق    . تذکر  الفقها    ق(. 1414)  ، حسن بن یو.  ی مه حل لا ع 

مر.اساۀ  )   عماعۀ المدر.این فی الحوز  العلمیۀ بق    : ق    . الأحکا  قواعد    ق(. 1413)   ، حسان بن یو.ا  ی علامه حل 

 (. النخر الإ.لامی 
عماعۀ المدر.این فی الحوز     : ق    .   مختل  الخایعۀ فی أحکا  الخاریعۀ   (. 1374)  ، حسان بن یو.ا  ی علامه حل 

 .   العلمیۀ بق  
 . مرکز فقه الأئمۀ الأطهار   : ق  .  القواعد الفقهیۀ (.  1383)   محمد  ، ی لنکران   ی موحد  فاض  

 . مرکز فقه الأئمۀ الأطهار   : ق  .    تفصی  الخریعۀ   ق(. 1425)   محمد  ، ی لنکران   ی فاض  موحد 
 . ق : مر.سۀ دار الهجر . ی غریب الخرح الکبیر للرافع   ی المصباح المنیر ف ق(.  1414)   محمد   بن   احمد  ، ی وم ی ف 

 . مر.سه تنظی  و نخر آثار اما  خمینی   : تهران   . الو.یلۀ التعلیقۀ علی تحریر    (. 1390)   گرامی، محمد علی 
 . دار القرآن الکری    : ق    . هدایۀ العباد   (. 1371)   محمدرضا   ، ی گان ی گلپا 

 . ۀ .لامی : مرکز الحقائق الإ ق    . الق ا  والخهاداد   ق(. 1426)   گلپایگانی، محمدرضا 
 . میبوعاد دینی   : ق    . الإمامیۀ المختصر الناف  فی فقه    (. 1376)   حسن   بن   ععفر  ، ی محقق حل 
 . ا.ماعیلیان   : ق    . شرائ  الإ.لا  فی مسائ  الحلال والحرا    تا(. بی )   حسن   بن   ععفر  ، ی محقق حل 

 بق . عماعۀ المدر.ین فی الحوز  العلمیۀ    : ق    . کفایۀ الفقه   (. 1381)   من محمدمر   بن   محمدباقر  ، ی محقق .بزوار 
لإحیا    مر.اساۀ آل البیت   : ق    . المقاصاد فی شارح القواعد عام    ق( 1414)  ن ی حسا   بن  ی عل   ، ی محقق کرک  

 . التراث 
وزار  الإرشااد والأنبا  فی  . کویت:  تا  العرو  من عواهر القامو  ق(.  1422)   زبیدى، محمد بن محمد   ی مرت ا 

 . المجلا الوطنی للثقافۀ والفنون والآداب بدولۀ الکویت   ، الکویت 
 . طهران: مرکز نخر آثار العلامۀ المصیفوی.   ی الکر   القرآن   کلماد   ی ف   ق ی التحق (.  1385)   حسن   ، ی مصیفو 

 . عماعۀ المدر.ین فی الحوز  العلمیۀ بق    : ق    . المقنعۀ   ق(. 1410)   محمد   بن   محمد  د، ی مف 
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عمااعاۀ   : ق   . مجم  الفاائاد  و البرهاان فی شااارح إرشااااد الأذهاان   ق(. 1410)  محماد   بن   احماد   ، ی ل ی مقاد  اردب 

 (. مر.سۀ النخر الإ.لامی )   المدر.ین فی الحوز  العلمیۀ بق  
   . عامعۀ المفید   : ق    . فقه الق ا    (. 1381)     ی الکر   عبد   ، ی ل ی اردب   ی مو.و 
 . مکتبۀ الصدوق   : تهران   . فی شرح المختصر الناف    ک عام  المدار   (. 1355)   احمد  ، ی خوانسار   ی مو.و 

المعارف فقه . ق : مر.ااسااه دائر  میابق مذهب اه  بیت فرهنگ فقه (.  1392)   هاشاامی شاااهرودی، محمود 

 . ا.لامی بر مذهب اه  بیت 

عمااعۀ المدر.اااین فی الحوز     : ق    . ی ملحق العرو  الوثق   ق(. 1438)     ی العظ عباد   بن   کاظ    محماد  ، ی زد ی طبااطباایی  

 (. مر.سۀ النخر الإ.لامی )   العلمیۀ بق  


